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Abstract
Narration or Sunnah is one of the most important sources of Islamic 
studies after the holy Quran which is categorized in two types: 
Motavatir (the narrators of which are so many that there is no possibility 
of fabrication) and vahid (the number of its narrators is less than the 
former one).The second category is acceptable in the field of practical 
law and jurisprudence but in the case of theology it has been a subject 
of dispute among Muslim scholars even though it is acceptable when 
there is another clue to establish its authenticity. In this paper, authentic 
khabar vahid is studied in descriptive- analytic method from three 
angles: (as a specific divine proof or hojjah, a proof which brings an 
uncertain presumption, a proof to follow its content). Following khabar 
vahid in the field of theology as a specific divine proof is unacceptable, 
because it is a circular proof. Likewise, as a proof which brings an 
uncertain presumption it is not acceptable due to the fact that in the case 
of theology only a proof and evidence that leads to certainty is valuable. 
But as a proof to follow its content disregarding its chain and Isnad, it 
is worthy and can be regarded as an authentic proof.
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اعتبارسنجی خبر واحد در روایات اعتقادی
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چکیده	

ــق  ــه آن از طری ــی اســت کــه وصــول ب ــع معرفــت دین ــن منب ــرآن مهمتری ســنّت پــس از ق

خبــر متواتــر و خبــر واحــد امکان‌پذیــر اســت. خبــر واحــد در حــوزه عمــل و احــکام مــورد 

پذیــرش اســت، امــا در حــوزه اعتقــاد و اندیشــه از زمــان هــای دور یکــی از دشــوارترین 

ــر و  ــر متوات ــوده و هســت. خب ــان متفکــران مســلمان ب و پــر اختلاف‌تریــن مباحــث در می

خبــر واحــد همــراه بــا قرائــن قطعــی در تمامــی حوزه‌هــای دیــن، معتبــر و در آن اختلافــی 

نیســت. امــا مســأله اصلــی ایــن اســت کــه آیــا خبــر واحــد غیــر قطعــی در حــوزه عقایــد 

ــر  ــر واحــد معتب ــی خب ــه روش توصیفــی - تحلیل ــن نوشــتار ب ــر؟ در ای ــا خی ارزش دارد ی

از ســه جهــت بررســی شــده اســت: بــه عنــوان حجــت و علــم تعبــدی، بــه عنــوان مفیــد 

ظــن شــخصی یــا نوعــی و از جهــت مضمــون. ایــن نــوع خبــر بــه عنــوان حجــت و علــم 

تعبــدی در اصــول عقایــد کارایــی نــدارد و بکارگیــری آن در اصــول عقایــد، دور باطــل را 

در پــی دارد. بــه عنــوان مفیــد ظــن نیــز کاربــرد نــدارد؛ زیــرا در اصــول عقایــد، مطلــوب 

بالــذات، معرفــت و علــم اســت و ظــن بــه تنهایــی ارزشــی نــدارد. امــا از جهــت مضمــون 

و بــا قطــع نظــر از ســند و حجیــت آن، از اهمیــت و ارزش بالایــی برخــوردار اســت.

کلیدواژه‌ها

 خبر متواتر، خبر واحد، اصول عقاید، حوزه عمل و احکام.
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1. طرح مسأله

ــق  ــه ســنت، از طری ــرآن و ســنت اســت. دســتیابی ب ــی، عقــل، ق ــع معــارف و آموزه‌هــای دین منب

خبــر، اجمــاع و ســیره امکان‌پذیــر اســت. خبــر، یــا متواتــر اســت یــا واحــد. خبــر متواتــر کــه از 

ــای  ــه حوزه‌ه ــد در هم ــن باش ــز چنی ــت نی ــت دلال ــر از جه ــت اگ ــن اس ــد یقی ــند، مفی ــاظ س لح

دیــن معتبــر اســت. خبــر واحــد همــراه بــا قرائــن قطعــی نیــز در حکــم خبــر متواتــر اســت. امــا 

ــه حــوزه احــکام و امــور  ــوط ب ــه اســت: دســته‌ای مرب ــه مــورد آن دو گون ــا توجــه ب ــر واحــد ب خب

عملــی اســت و دســته دیگــر مربــوط بــه حــوزه اندیشــه و عقایــد اســت.

اکثــر دانشــمندان اســامی، خبــر واحــد ثقــه، بــدون قرینــه قطعــی را در حــوزه احــکام و امــور 

ــه و  ــوزه اندیش ــور در ح ــر مزب ــه خب ــت ک ــن اس ــی ای ــأله اصل ــا مس ــد؛ ام ــر می‌دانن ــی معتب عمل

عقایــد ارزش دارد یــا خیــر؟ ســؤالات فرعــی ایــن اســت کــه اگــر خبــر واحــد در حــوزه اعتقــاد 

ــا از جهــت اینکــه  ــدی اســت ی ــم تعب ــا از جهــت اینکــه عل ارزش دارد از چــه جهــت اســت؟ آی

مفیــد ظــن اســت یــا از جهــات دیگــر ارزشــمند اســت؟ تعییــن دقیــق محــل بحــث بــه بیــان چنــد 

امــر نیــاز دارد: 

یک. مسائل اعتقادی از دیدگاه عقل را می‌توان بر دو دسته طبقه‌بندی کرد:

ــم و  ــی، عل ــات، یکتای ــد، حی ــتی خداون ــه هس ــاد ب ــد اعتق ــادی مانن ــادی اعتق ــول بنی  1- اص

ــوت؛ ــات نب ــل اثب ــاد و اص ــرورت مع ــدرت او، ض ق

ــایر  ــت و س ــت، خالقی ــد، رازقی ــت اراده خداون ــد کیفی ــادی، مانن ــی اعتق ــائل جزئ  2- مس

صفــات فعــل خداونــد و تفاصیــل اوصــاف نبــی و تفاصیــل مربــوط بــه معــاد، مثــل کیفیــت حشــر، 

چگونگــی ســوال در قبــر، عالــم بــرزخ و کیفیــت زندگــی در آن، تکامــل و عــدم تکامــل در بــرزخ 

و....

ــر واحــد،  ــا عــدم حجیــت خب ــت ی ــن حجی ــا متأخــران در تعیی ــار عالمــان متقــدم ب دو. معی

ــر  ــی ب ــری اســت مبتن ــا مخب ــوق ســندی ی متفــاوت اســت؛ روش غالــب متأخــران کــه همــان وث

ــار ارزیابــی حدیــث از حیــث صــدور، تنهــا برخاســته از  ــه اســت کــه معی مبنــای حجیــت تعبدی

ــم رجــال اســت. در  ــان مذکــور در عل ــر اســاس حــالات راوی ــث ب ــره اســناد حدی ــی زنجی ارزیاب

ایــن روش هــرگاه خبــری شــرایط و صفــات مــورد نظــر راوی )وثاقــت، ضبــط و یــا ایمــان( را دارا 

بــود، حجــت اســت و در غیــر ایــن صــورت، حجیــت نــدارد. ایــن در حالــی اســت کــه قدمــای 

ــاد  ــدوری اعتق ــوق ص ــلک وث ــان مس ــا هم ــه ی ــت عقلایی ــه حجی ــر ب ــان متأخ ــاب و محقق اصح

داشــته‌ و بــه مجموعــه قرایــن اعتمــادآور تکیــه دارنــد. در ایــن دیــدگاه مــاک و تمــام الموضــوع در 

حجیــت و اعتبــار خبــر واحــد، وثــوق و اطمینــان بــه صــدور خبــر اســت و هریــک از ویژگی‌هــای 
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ــا  ــن و ی ــان مت ــا اتق ــی ی ــی و عمل ــد شــهرت روای ــت )مانن ــد وثاقــت و ایمــان( و روای روات )مانن

همســویی بــا کتــاب و ســنت( می‌توانــد امــارات و قراینــی بــرای پیدایــش ایــن وثــوق و اطمینــان 

بــه صــدور قــرار گیرنــد )عاملــی،1362ش، 1: 4؛ اســترآبادی، 1426ق، 118؛ عاملــی بهاءالدیــن، 

1414ق، 32؛ سیســتانی، 1414ق، 25(. 

ســه. دربــاره حدیــث شــیعه، چنــد نکتــه مبنایــی مهــم بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد: نخســت 

آنکــه؛ از ویژگی‌هــای مهــم میــراث حدیثــی شــیعه، برخــاف میــراث حدیثــی اهل‌ســنت، 

مکتوب‌بــودن میــراث شــیعه اســت، بــر ایــن اســاس، شــیعه بــه جــای راوی‌محــوری اهــل ســنت، 

ــژه‌ای دارد؛  ــگاه وی ــنت، جای ــان اهل‌س ــال در می ــش رج ــن‌رو، دان ــت. از ای ــوده اس ــور ب کتاب‌مح

زیــرا اهل‌ســنت بــرای اثبــات صــدور روایــت، جــز دقــت در راویــان ســند و بررســی متــن راهــی 

نداشــتند؛ برخــاف محدثــان شــیعه کــه بــا بررســی منابــع حدیــث و مؤلفــان و نســخه‌های آن‌هــا و 

بررســی طــرق وصــول ایــن منابــع، بــه ارزیابــی روایــات می‌پرداختنــد؛ فهرســت‌نگاری و منبع‌شناســی 

در مکتــب قدمــای شــیعه، جایــگاه والایــی دارد، در حالــی کــه ایــن دو، در مکتــب حدیثی اهل‌ســنت و 

دیــدگاه حدیثــی برخــی عالمــان متأخــر شــیعه از چنــان جایگاهــی برخوردار نیســت. 

 همــراه بــا قرینــه اســت و در بســیاری مــوارد، 
ً
دوم اینکــه؛ خبــر واحــد در احادیــث شــیعه غالبــا

مفیــد وثــوق و اطمینــان یــا همــان علــم عرفــی اســت؛ از ایــن‌رو، برخــی از اصولیــان، بحــث از 

ــد  ــداد کرده‌ان ــده قلم ــث کم‌فای ــک بح ــیعه، ی ــان ش ــه را در می ــرد از قرین ــد مج ــر واح ــار خب اعتب

ــی، 1418ق، 6: 412(. )خمین

ــن بالمعنــی الاخــص )اعتقــاد  ــات معصومــان، تنهــا یقی ســوم اینکــه؛ مــراد از علــم، در روای

ــا یقیــن بالمعنــی الاعــم )مطلــق اعتقــاد جــازم( نیســت؛  ــر( ی ــا واقــع زوال‌ناپذی ــق ب جــازم مطاب

ــر ایــن اســاس، معرفــت لازم  بلکــه علــم متعــارف و وثــوق اطمینانــی را هــم شــامل می‌گــردد. ب

ــه  ــت؛ بلک ــی نیس ــی و اصول ــن منطق ــم یقی ــر در دو قس ــادی، منحص ــات اعتق ــی در روای و کاف

ــفیت  ــع در کاش ــا قط ــان ب ــه اطمین ــه اینک ــد؛ چ ــت می‌کن ــی کفای ــوق اطمینان ــی و وث ــم عرف عل

ــان  ــود در اطمین ــی موج ــاف عقل ــال، خ ــاف در احتم ــا اخت ــت و تنه ــریک اس ــی ش و واقع‌نمای

ــا،  ــی، بی‌ت ــد )طباطبای ــده می‌گیرن ــا آن را نادی ــد و ی ــال نمی‌دهن ــا احتم ــاء ی ــه آن را عق ــت ک اس

2: 210؛ جــوادی آملــی، 1386ش، 71؛ حســین‌زاده، 1389ش، 141( توضیــح بیشــتر کفایــت معرفــت 

اطمینانــی، نیــاز بــه مجــال دیگــری دارد.

چهــار. طبــق یــک تقســیم، خبــر واحــد بــه دو گونــه تقســیم می‌شــود: 1. خبــر واحــدی کــه 

هیچ‌گونــه قرینــه قطعــی بــه همــراه نــدارد و حداکثــر، مفیــد ظــن اســت؛ 2. خبــر واحــدی کــه بــا 

 از محــل بحــث، خــارج اســت؛ 
ً
قرینــه قطعــی همــراه بــوده و مفیــد یقیــن اســت. قســم اخیــر یقینــا
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چــرا کــه بــدون تردیــد خبــر مفیــد یقیــن در تمــام حوزه‌هــای دیــن، چــه در حــوزه اندیشــه و اعتقــاد 

و چــه در ســایر حوزه‌هــا معتبــر اســت و در آن بحثــی نیســت.

طبــق تقســیم دیگــر نیــز خبــر واحــد دارای دو قســم اســت: 1. خبــری کــه دلیــل ویــژه و یقینــی 

بــر اعتبــار و حجیــت آن در حــوزه احــکام و فروعــات داریــم 2. خبــری کــه فاقــد چنیــن دلیلی اســت.

قســم اول از ایــن تقســیم؛ یعنــی خبــری کــه دلیــل مخصــوص بــر اعتبــار آن داریــم، مســلم در 

بحــث داخــل اســت؛ امــا قســم دوم؛ یعنــی خبــری کــه دلیــل بــر اعتبــار آن نداریــم، محــل تردیــد 

اســت کــه آیــا ایــن قســم خبــر بــه تمــام معنــا از محــل بحــث خــارج بــوده و در حــوزه اندیشــه و 

اعتقــاد هیــچ ارزشــی نــدارد، یــا اینکــه خبــر مزبــور در ایــن حــوزه، دارای ارزش، بلکــه از ارزش 

والایــی برخــوردار اســت؟ بــر فــرض ارزش خبــر یــاد شــده ایــن پرســش پدیــد می‌آیــد کــه خبــر 

ــوان  ــه می‌ت ــار و ارزش اســت، پــس چگون ــد اعتب ــن، فاق مذکــور در حــوزه فروعــات و احــکام دی

گفــت در حــوزه عقایــد و اصــول دیــن دارای ارزش اســت؟ پیــش از ورود بــه بررســی اقــوال در ایــن 

زمینــه، پیشــینه بحــث را بــه صــورت خلاصــه اشــاره می‌کنیــم.

ــوران  ــوی اندیش ــث و گفتگ ــورد بح ــد، م ــوزه عقای ــد در ح ــر واح ــنجی خب ــاز اعتبارس از دیرب

مســلمان بــوده اســت؛ از پیشــینیان ماننــد شــیخ مفیــد، ســید مرتضــی، شــیخ طوســی، ابــن ادریس 

)مفیــد، 1413ق، 44-45؛ علــم الهــدی، 1405ق، ‏3: 309 و 1: 211؛ طوســی، 1409ق، 1: 

6-7؛ همــو، 1363ش، 2: 66 و 69؛ همــو، 1406ق، 26-27؛ ابــن ادریــس، 1410ق، 1: 50( و 

از دانشــمندان متأخــر ماننــد: علامــه حلــی، مقــدس اردبیلــی، شــیخ انصــاری و آخونــد خراســانی 

)حلــی، 1404، 211؛ مقــدس اردبیلــی، 1412ق، 12: 298؛ انصــاری، 1425ق، 1: 272؛ آخوند 

خراســانی، 1429ق، 2: 383-384( و بســیاری از اصولیــان معاصــر )خویــی، 1366ش، 398؛ 

ــد. ــدان پرداخته‌ان ــند، 1382ش، 26-51( ب ــل، 1400ق، 174؛ س فاض

ــد،  ــرار داده‌ان ــکاش ق ــورد کن ــث را م ــن بح ــه ای ــب مقال ــز در قال ــر نی ــان معاص ــی از محقق  برخ

ــر واحــد در اعتقــادات«  ماننــد: »نقــش روایــات در امــور اعتقــادی« از محمــد ســند، »حجیــت خب

از علــی فتحــی، »اعتبــار خبــر واحــد در تفســیر و اعتقــادات از منظــر علامــه طباطبایــی و نیــز اعتبــار 

ــد در  ــر واح ــار خب ــدی، »اعتب ــه محم ــی« از عبدالل ــادات دین ــد در اعتق ــر واح ــناختی خب معرفت‌ش

مباحــث غیــر فقهــی« از علی‌اكبــر كلانتــری، »كاربــرد حدیــث در تفســیر« از محمدهادی معرفــت، »خبر 

واحــد در تفســیر قــرآن« از محمدتقــی مصباح یــزدی، »کاربرد حدیث در تفســیر و معــارف قــرآن« از صادق 

لاریجانــی، »اعتبــار خبــر واحــد در علــوم انســانی« از محمدعــرب صالحــی. در مقالــه حاضــر، پــاره‌ای از 

دیدگاه‌هــای قابــل توجــه ایــن مقــالات، مــورد ارزیابــی و نقــد قــرار گرفتــه اســت و بــا نگاهــی نــو خبــر واحد 

معتبــر از ســه جهــت علم تعبــدی، افــاده ظن شــخصی یا نوعــی و از جهت مضمون بررســی شــده اســت. 
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2. اقوال در اعتبار خبر واحد در عقاید

ــاز  ــد از دیرب ــر واحــد ظنــی در حــوزه‌ی اندیشــه و عقای ــار خب ــار و عــدم اعتب بررســی بحــث اعتب

یکــی از دشــوارترین و پــر اختلاف‌تریــن مباحــث میــان متفکــران مســلمان اســت، بــه نحــوی کــه 

ــن  ــوان مشــاهده کــرد. مهمتری ــاره می‌ت اختــاف فاحــش و دیدگاه‌هــای ضــد و نقیــض را در این‌ب

دیــدگاه در ایــن مــورد دو دیــدگاه زیــر اســت:

2-1. اعتبار خبر واحد در روایات اعتقادی

 آیت‌اللــه خویــی، آیت‌اللــه فاضــل، آیت‌اللــه معرفــت و شــیخ محمــد ســند )خویــی، 1366ش، 

ــه  ــند، 1382ش، 26-51( از جمل ــت، 1380ش، 145؛ س ــل، 1400ق، 174؛ معرف 398؛ فاض

كســانی می‌باشــند كــه قائــل بــه اعتبــار ایــن روایــات در اصــول عقایــد هســتند، لکــن هریــک از 

 از افــراد، علــم قلمــداد 
ً
ایــن بــزرگان، دلیــل خاصــی آورده‌انــد. برخــی گفته‌انــد: ایــن اخبــار، تعبــدا

شــده و از تمــام آثــار و احــكام قطــع وجدانــی طریقــی برخوردارنــد و از جملــه آن، اعتبــار در امــور 

ــت و  ــا اس ــای عق ــد، بن ــر واح ــت خب ــل حجی ــن دلی ــد: مهم‌تری ــی گفته‌ان ــت.1 برخ ــری اس نظ

طبــق بنــاء عقــا، تفاوتــی بیــن امــور نظــری و عملــی نیســت.2 برخــی دیگــر اخبــار مذکــور را از 

ــق،  ــن طری ــته‌اند3 و از ای ــام دانس ــی و ت ــفیت آن را ذات ــرده و كاش ــداد ك ــی قلم ــم وجدان ــراد، عل اف

ــرای اصــول عقایــد، احــكام فقهــی  ــه اثبــات رســانده‌اند. برخــی ب ــار آن را در امــور نظــری ب اعتب

در نظــر گرفتــه و خبــر واحــد را در اصــول عقایــد از جهــت حكــم فقهــی آن معتبــر دانســته‌اند4.

2-2. عدم اعتبار

 شــیخ مفیــد5، ســید مرتضی، شــیخ طوســی )علــم الهــدی، 1405ق، ‏3: 309 و 1: 211؛ طوســی، 

ــونُ 
ُ
يَك

َ
، ف

ِ
ــارِع ــمِ الش ــي حُك  فِ

ً
ــا عَبّدي

َ
 ت

ً
ــا ــا عِلم ه

ُ
ــو جَعل  هُ

ِ
ــع ــي الواقِ ــرةِ ال ــارَةِ الناظِ م

َ
ــي الأ ــةِ فِ يَ ــي الحُجِّ 1. »انَّ مَعنَ

 
ِ

طــع
َ

ــبُ عَلــي الق
َّ
مَــا يَتَرَت

ُّ
ل

ُ
ــبُ عليــهِ ك

ّ
يَتَرت

َ
عَبّــدِيٌ لا وِجدانــيٌ، ف

َ
ــردٌ ت

َ
ــهُ ف  مِــن افــرادِ العلــمِ و لكِنَّ

ً
ــردا

َ
رِيــقُ المُعتَبَــرُ ف

َ
الط

ــی، 1366ش، 399-398(. ــارِ« )خوي ــنَ الآث مِ
ــورِدٍ  صُــوصِ مَ

ُ
ــي خ ــونُ فِ

ُ
ــل يَك ــهِ، هَ ــدِ وَ الاســتِنادِ الي ــرِ الواحِ بَ

َ
ــي خ ــاءِ عَل

َ
ــةِ اعتِمــادِ العُق

َ
ــن مُلاحِظ  مِ

َّ
ــد 2. »لابُ

ــبُ عَليــهِ؟ الظاهِــرُ هُــو الثانِــي« 
َّ
 مَــا يَتَرَت

ِ
 فِــي جَمِيــع

ِ
طــع

َ
 الق

َ
ــة

َ
ــونَ مَعَــهُ مُعَامَل

ُ
هُــم يُعامِل نَّ

َ
ــرٌ عَمَلــيٌ او ا

َ
ث
َ
ــبُ عليــهِ ا

َّ
يَتَرَت

ــی، 1400ق، 174(. ــل لنكران )فاض
ــت،  ــی دارد«. )معرف ــفيت ذات ــاء، كاش ــدگاه عق ــه از دي ــدارد، بلك ــدی ن ــه تعب ــه، جنب ــد ثق ــر واح ــار خب 3. »اعتب
1380ش، 143(؛ »مبنــای اعتبــار خبــر واحــد ثقــه جــز بنــای عقــاء چيــز ديگــری نمی‌توانــد باشــد... ايــن اعتبــار 
از جانــب عقــا و امضــای شــارع بــه جنبه كاشــفيت تــام آن بســتگی دارد كه تعبــد مطلقــا در آن راه نــدارد« )همــان، 146(.

4. »دليــل بــر اينكــه ايمــان بــه توحيــد، معــاد، نبــوت، امامــت و تفاصيــل اعتقــادات فريضــه‌ای تشــريعی اســت، 
آيــات و رواياتــی اســت كــه متضمــن امــر الهــي بــه ايمــان بــه ايــن اصــول اســت و اوامــر »آمنــوا« همگــی احــكام 

شــرعی بــرای اعتقــاد توحيــدی داشــتن اســت« )ســند، 1382ش، 44-43(.
ــةٍ و لامُوجِبَ  يــسَ بِحُجَّ

َ
منَــا ل

َّ
د

َ
مــا ق

َ
ــهُ ك انَّ

َ
ــةِ مُخبَــرِهِ، ف ــع بِهــا عَلــي صِحَّ

َ
بَــرُ الواحــدِ مِــن دَلالــةٍ يُقط

َ
ــا خ

َ
مَتــي خ

َ
5. »ف
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ــی1 ،  ــس حل ــن ادری ــو، 1406ق، 26-27(، اب ــو، 1363ش، 2: 66 و 69؛ هم 1409ق، 1: 6-7؛ هم

مقــدس اردبیلــی )مقــدس اردبیلــی، 1412ق، 12: 298(، موســوی قزوینــی2، آخونــد خراســانی 

علامــه  )آخونــد خراســانی، 1429ق، 2: 383-384(، آقاضیــاء عراقــی )بی‌تــا، 3: 187(، 

طباطبایــی )1417ق، 10: 351(، قاضــی طباطبایــی )ســیوری حلــی، 1422ق، 6، تعلیقــه شــماره 

1(، مرعشــی شوشــتری )1373ش، 11-12(، جعفــر ســبحانی )1414ق، 3: 309 - 310(، و 

صــادق لاریجانــی )1381ش، 165-157(، از جملــه كســانی هســتند كــه قائــل بــه عــدم اعتبــار 

ــد. ــور اعتقادی‌ان ــی در ام ــد ظن ــر واح خب

كسانی كه حجیت خبر واحد را در اصول اعتقادی منكرند دوگونه مانع ذكر كرده‌اند:

1- ادلــه حجیــت خبــر واحــد نســبت بــه اصــول عقایــد و ســایر امــور نظــری اطــاق نــدارد؛ 

زیــرا مهم‌تریــن آن‌هــا بنــاء عقــا و ســیره آنــان اســت کــه دلیــل لبــی بــوده و قــدر متیقــن آن غیــر 
از اصــول عقایــد و امــور نظــری اســت.3

ــار عملــی داشــته باشــد؛  ــی در مــواردی حجــت اســت كــه آث ــر واحــد و امــارات ظن 2- خب

زیــرا ادلــه حجیــت در ترتیــب آثــار عملــی، ظــن را بــه منزلــه قطــع قــرار داده اســت. شــاهد مطلــب 

: در بحــث 
ً
: تعبــد در جایــی درســت اســت كــه آثــار عملــی داشــته باشــد. ثانیــا

ً
آن اســت كــه اولا

حجیــت خبــر واحــد، اكثــر قریــب بــه اتفــاق علمــا، اثــر عملــی مخبــر بــه را جــزء موضــوع ادلــه 
حجیــت قــرار داده‌انــد.4

ــع  ــک از دو مان ــد هیچ‌ی ــد را پذیرفته‌ان ــول عقای ــد در اص ــر واح ــت خب ــه حجی ــانی ك ــا كس ام

 وَجــهٍ« )مفيــد، 1413ق، 45-44(.
ِّ

ل
ُ
 عَلي ك

ً
 وَ لا عَمَــا

ً
عِلمــا

« )ابــن 
َ

ــةٍ فِــي ذلــك يــسَ بِحُجَّ
َ
ــهُ ل  عاقــلٍ انَّ

ِّ
ل

ُ
ــومٌ عَــن ك

ُ
ــد يَجتَمِعُــونَ فِــي اصــولِ الديــنِ... باخبــارِ الآحــادِ وَ مَعل

َ
1. »ق

ادريــس، 1410ق، 1: 50(.
 مِــن الاخبــارِ« )موســوی 

َ
 و لــو حَصَــل

ً
قــا

َ
ــنِّ مُطل

َ
2. »الاقــوي، بَــل الحَــقُّ الــذي لامَحِيــصَ عنــهُ... عَــدمُ كِفايــةِ الظ

قزوينــی، 1427ق، 5: 383(.
يَــةِ  ــرعُ وُجــودِ اطــاقٍ فِــي ادلــةِ حُجِّ

َ
 عَــن اصــولِ العقائــدِ ف

ً
ضــا

َ
بــرِ الواحــدِ فِــي اصــولِ الفِقــهِ ف

َ
3. »الاعتِمــادُ عَلــي خ

ــنُ مِنهَــا هُــو مَــا يَرجِــعُ الــي غِيرِهــذا 
ِّ

ــدرُ المُتِيَق
َ

هــا هُــو السِــيرةِ العُقلائيــةِ وَ الق
ُ

هــا او وَحيد
ُ
ت

َ
بَــرِ الواحــدِ التــي عُمد

َ
خ

القِســمِ« )ســبحانی، 1414ق، 3: 310-309(.
ــامل  ــت، ش ــه حجي ــه ادل ــد ك ــكال كرده‌ان ــطه اش ــد مع‌الواس ــر واح ــت خب ــی در حجي ــت برخ ــن جه ــه همي 4. ب
ــه شــمار آيــد،  ــار عملــی ب آن‌هــا نمی‌شــوند؛ زيــرا آثــار شــرعی عملــی نــدارد و اگــر وجــوب تصديــق عــادل از آث
اتحــاد حكــم و موضــوع لازم می‌آيــد. هركــس از اشــكال مزبــور پاســخ داده اســت، نگفتــه اســت كــه در حجيــت 
خبــر واحــد، اثــر عملــی شــرعی معتبــر نيســت، بلكــه هــر كــدام پــس از پذيــرش اعتبــار اثــر عملــی شــرعی بــه 
نحــوی پاســخ داده اســت )ر.ک: انصــاری، 1425ق، 1: 267؛ آخونــد خراســانی، 1429ق، 2: 319-320؛ نائينــی، 
1352ش، 3: 185؛ آقاضياء‌الديــن عراقــی، بــی تــا، 3: 121-122؛ خوئــی، 1409ق، 2: 180؛ صــدر، 1408ق، 2: 
ــوردی، 1379ش، 2: 144-145؛  ــا، 387-388؛ بجن ــری، بی‌ت ــا، 2: 118-122؛ حائ ــی، بی‌ت 336-457؛ خمين

ــاض، 1427ق، 8، 308-290(. في
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ــا كــه براســاس نظــر آن‌هــا ادلــه اطــاق دارد و داشــتن اثــر عملــی  ــه ایــن معن را قبــول ندارنــد؛ ب

نیــز در حجیــت خبــر واحــد و امــارات، معتبــر نیســت. شــاهد ایــن مطلــب، ســیره عقــا اســت؛ 

زیــرا عقــا عمــا امــارات ظنــی را در مــواردی كــه آثــار عملــی نــدارد معتبــر دانســته‌اند )فاضــل، 

1400ق، 174( و بــه فــرض در حجیــت خبــر واحــد، اثــر شــرعی عملــی معتبــر باشــد، می‌تــوان 

وجــوب ایمــان بــه اصــول را از آثــار آن دانســت )ســند، 1382ش، 44-43(.

3. بررسی اقوال

ــر واحــد اشــاره  ــات خب ــه ویژگی‌هــا و خصوصی ــاد شــده نخســت ب ــوال ی ــق اق ــرای بررســی دقی ب

نمــوده ســپس بــر اســاس هریــک از ایــن ویژگی‌هــا، اعتبــار و عــدم اعتبــار خبــر مزبــور در اصــول 

ــم.  ــی می‌کنی ــد را ارزیاب عقای

3-1. ویژگی‌های خبر واحد

ــه بیــان ویژگی‌هــا و خصوصیــات خبــر واحــد مــورد  نقــش خبــر واحــد در اصــول عقایــد بایــد ب

توجــه باشــد، تــا معلــوم گــردد کــه از چــه جهــت دارای ارزش اســت. خبــر واحــد از ویژگی‌هــای 

زیــر برخــوردار اســت: 

الــف- خبــر واحــد صحیــح و معتبــر، کاشــفیت تــام و حجیــت ذاتــی و عقلــی نــدارد، بلکــه 

 بــه منزلــه علــم قلمــداد شــده اســت. ایــن حجــت 
ً
حجیــت آن یــک امــر اعتبــاری بــوده و تعبــدا

ــورت  ــر ص ــت و در ه ــوده اس ــا نم ــا را امض ــار عق ــا اعتب ــرده، ی ــیس ک ــارع تاس ــا ش ــدی را ی تعب

 یــک امــر تعبــدی اســت. 
ً
ــا  یــا امضائ

ً
حجیــت خبــر مزبــور از طــرف شــارع تاسیســا

 مفید ظن شخصی یا نوعی است. 
ً
ب- خبر واحد، تکوینا

ج- خبــر واحــد بــا قطــع نظــر از ســند و حجیــت تعبــدی دارای مضمــون خاصــی اســت و ایــن 

مضمــون ممکــن اســت از ارزش بــالای معرفتــی برخوردار باشــد.

بــا توجــه بــه مطالــب یــاد شــده، خبــر واحــد بــر اســاس هریــک از ایــن ســه ویژگــی؛ علــم 

تعبــدی، افــاده ظــن و مضمــون، قابــل بررســی اســت. در ادامــه بــه بررســی نقــش خبــر واحــد بــر 

اســاس ســه ویژگــی مذکــور پرداختــه خواهــد شــد.

3-1-1. نقش خبر واحد در اصول عقاید به عنوان علم تعبدی

ــرا  ــدارد؛ زی ــی ن ــن، کارای ــه پایه‌هــای اساســی دی ــدی، نســبت ب ــم تعب ــوان عل ــه عن ــر واحــد ب خب

ــات و  ــدرت، حی ــم، ق ــد عل ــاف او مانن ــد، اوص ــود خداون ــات وج ــر اثب ــت ب ــف اس ــد، متوق تعب



13
98

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
10

ی
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

ج
 پن

ال
 س

ث،
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
ی م

لم
 ع

مه
لنا

ص
وف

د

16

نیــز متوقــف اســت بــر اثبــات نبــوت عامــه و نبــوت خاصــه، نــزول شــریعت و ابــاغ آن؛ زیــرا تــا 

ــات  ــوت اثب ــا نب ــر نیســت و ت ــل تصوی ــوت قاب ــات نگــردد، بعثــت و نب ــد و اوصــاف او اثب خداون

ــه هیــچ  ــا شــریعت اثبــات نگــردد تعبــد ب ــر نیســت و ت نشــود نــزول وحــی و شــریعت امکان‌پذی

ــدی و  ــم تعب ــوان عل ــه عن ــد ب ــر واح ــن، خب ــت؛ بنابرای ــر نیس ــارع امکان‌پذی ــرف ش ــری از ط ام

ــال دارد. ــه دنب ــی نداشــته و دور باطــل را ب ــد کارای ــی در اصــول عقای ــت جعل حجی

3-1-2. نقش خبر واحد در اصول عقاید از جهت افاده ظن

ارزش خبــر واحــد در اصــول عقایــد از جهــت افــاده ظــن بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه ظــن 

در اصــول عقایــد کارایــی دارد یــا نــه؟ و آیــا اعتقــاد بــر اســاس ظــن درســت اســت یــا خیــر؟

3-1-2-1. تفاوت بین مسائل اعتقادی و فقهی

بــرای روشــن شــدن ایــن مطلــب نخســت بایــد بــه تفــاوت بیــن مســائل اعتقــادی و فقهــی اشــاره 

ــذات در  ــوب بال ــی و مطل ــدف اصل ــرد: ه ــان ك ــه بی ــوان را این‌گون ــاوت را می‌ت ــن تف ــود. ای ش

ــت،  ــر نیس ــم امكان‌پذی ــدون عل ــل، ب ــه عم ــا ك ــت و از آنج ــل اس ــی، عم ــی و فقه ــائل فرع مس

كســب علــم بــه عنــوان مقدمــه و طریــق رســیدن بــه عمــل لازم اســت. بنابرایــن اگــر طریــق علمــی 

ــزی  ــاس آن پی‌ری ــر اس ــل ب ــود و عم ــم می‌ش ــین عل ــر جانش ــی معتب ــرق ظن ــت، ط ــكان نداش ام

ــود. ــار ش ــه رفت ــول عملی ــق اص ــد طب ــی بای ــق ظن ــود طری ــردد و در نب می‌گ

امــا در اصــول دیــن، عمــل، مطلــوب بالــذات نیســت، بلكــه دو چیــز دیگــر مطلــوب اســت: 1. 

ــد. بــدون تردیــد 
َ

علــم؛ یعنــی اعتقــاد جــازم مطابــق بــا واقــع؛ 2. تدیــن و ایمــان بــه معلــوم و معتق

ــز  ــا علــم نی تدیــن، موضوعیــت دارد و مطلــوب بالــذات اســت، ولــی ســخن در آن اســت كــه آی

چنیــن اســت، یــا تنهــا مقدمــه تدیــن اســت و مطلوبیــت دیگــری نــدارد؟

3-1-2-2. نسبت ایمان و علم

 ایمــان و علــم دو چیــز متفــاوت 
ً
بــرای بررســی موضــوع نخســت بایــد روشــن شــود کــه آیــا اساســا

ــورت  ــد؟ در ص ــمار می‌آی ــه ش ــد ب ــئ واح ــوده و ش ــر ب ــن یکدیگ ــن دو، عی ــه ای ــا اینک ــت ی اس

ــا ملازمــه‌ای در کار نیســت؟ ــا یکدیگــر مــازم هســتند ی ــا آن‌هــا ب مغایــرت، آی

ــا مــازم همدیگــر باشــند در اصــول عقایــد  در صورتــی کــه ایمــان و علــم، عیــن یکدیگــر ی

ــا ملازمــه‌ای در  ــان کفایــت نمی‌کنــد و اگــر عینیــت ی ــر اســت و ظــن و اطمین علــم و یقیــن معتب

کار نباشــد بایــد بــه ســراغ ادلــه‌ای برویــم کــه بیان‌گــر جایــگاه معرفــت در اصــول عقایــد اســت تــا 



ی
قاد

عت
ت ا

ایا
رو

در 
د 

اح
ر و

خب
ی 

ج
سن

ار
عتب

ا

1717

ات قلمــداد می‌کنــد یــا مطلــوب بالعــرض؟ 
ّ

ــه مزبــور، علــم را مطلــوب بالــذ
ّ
معلــوم شــود کــه ادل

ــان و  ــدد ایم ــدت و تع ــف- وح ــود: ال ــه می‌ش ــب پرداخت ــه مطل ــه س ــش ب ــن بخ ــن، در ای بنابرای

ــه. 
ّ
علــم، ب- تــازم و عــدم تــازم ایمــان و علــم، ج- مقتضــای ادل

الف- وحدت و تعدد ایمان و علم

در اینکــه حقیقــت ایمــان غیــر از علــم و معرفــت اســت یــا عیــن آن، اختــاف اســت و دســت کــم 

دو دیــدگاه پدیــد آمــده اســت:

1. بــر اســاس دیــدگاه معــروف و مشــهور، ایمــان و علــم نــه تنهــا عیــن یکدیگــر نیســتند، بلکــه 

هیــچ ملازمــه‌ای بیــن آن‌هــا وجــود نــدارد.

ــت.  ــی اس ــم تصدیق ــن و عل ــت و یقی ــن معرف ــان، عی ــت ایم ــر، حقیق ــدگاه دیگ ــق دی 2. طب

ــانی  ــبزواری4 از کس ــی س ــانی3، حاج ــض کاش ــی2، فی ــام طبرس ــن الاس ــی1، امی ــق اصفهان محق

ــد. ــاع می‏کنن ــدگاه دف ــن دی ــه از ای ــتند ک هس

ــه  ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــد ول ــر می‌طلب ــی دیگ ــاره مجال ــا در این‌ب ــق دیدگاه‌ه ــی دقی بررس

پذیــرش دیــدگاه دوم بســیار مشــکل اســت؛ زیــرا معرفــت و یقیــن بــا کفــر نیــز ســازش دارد، ولــی 

ایمــان بــا کفــر ســازگاری نــدارد؛ پــس ایمــان، غیــر از معرفــت اســت. دلیــل مقدمــه اول، آیــات 

ذیــل اســت: 

حَــقَّ 
ْ
ــونَ ال تُمُ

ْ
یك

َ
ــمْ ل نْهُ  مِّ

ً
رِیقــا

َ
ــمْ وَ إِنَّ ف بْنَاءهُ

َ
ــونَ أ

ُ
ــا یعْرِف مَ

َ
ــهُ ك ونَ

ُ
ــابَ یعْرِف كِتَ

ْ
ــمُ ال ینَاهُ

َ
ــنَ آت ذِی

َّ
»ال

مُــونَ« )البقــره: 146(؛ كســانی كــه بــه ایشــان كتــاب آســمانی داده‏ایــم همان‌گونــه كــه 
َ
وَ هُــمْ یعْل

ــت را  ــان حقیق ــی از ایش  گروه
ً
ــلما ــند و مس ــد( را می‏‌شناس ــند او )محم ــود را می‏‌شناس ــران خ پس

ــد. ــم می‏‌دانن ــان ه ــد و خودش ــه می‏‌دارن نهفت

ــم و  ــل: 14(؛ و آن را از روی ظل ا« )النم ــوًّ
ُ
 وَ عُل

ً
ــا م

ْ
ل

ُ
ــهُمْ ظ سُ

ُ
نْف

َ
نَتْها أ

َ
ــتَیق ــا وَ اسْ وا بِه

ُ
ــد »وَ جَحَ

ــد. ــکار کردن سرکشــی ان

ــدی  ــا دی ــه: 23(؛ آی مٍ«)الجاثی
ْ
ــی‏ عِل ــهُ عَل

َّ
ــهُ الل

َّ
ل

َ
ض

َ
ــواهُ وَ أ ــهُ هَ  إِلهَ

َ
ــذ

َ
خ

َّ
ــنِ ات ــتَ مَ ی

َ
رَأ

َ
 ف

َ
»أ

 وَ اليَقِينُ« )غروی اصفهانی، 
ُ
 يَتَجَوهَرُ بِها جَوهَرُ النَفسِ- هُو العِلمُ و المَعرفة

ٌ
 نُورانيّة

ٌ
 الايمانِ- الذي هُو هَيئة

ُ
1. »حَقِيقة

1418ق، 3: 405(

ه« )طبرسی، 1367ش،   1:  14(.
ُ
 ما جائت به رُسُل

ِ
 باللهِ و صِفاتِه و برسُوله و بِجَميع

ٌ
 هُو مَعرفة

ِ
رع

َ
 الايمانِ في الش

ُ
2. »و حَقِيقة

 
َ

 هُو مُستلزِمٌ لتصورِ ذالک
َ
ة

َ
نَّ ايمانَ و التصديقَ بالشيئِ علي مَا هُو عليهِ لا مُحال

َ
3. »و مَرجَعُ الايمانِ الي العلمِ؛ لِ

ةِ هُما مَعنَی العِلمِ« )فيض کاشانی، 1418ق، 1: 8(.
َ
 بِحَسبِ الطاق

َ
الشيئِ کذالک

4. »فانَّ الايمانَ الحَقيقيَّ هُو التَصديقُ اليَقينِي« )صدرالدین شيرازی، 1386ش، 6: 7-6(.
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گاهــی  ــا آ ــد او را ب ــرار داده و خداون یــش ق ــود خــود را هــوای نفــس خو کســی را کــه معب

ــاخته. ــراه س ــت( گم ــت نیس ــته هدای ــه شایس ــر اینک )ب

ــونَ« )آل  مُ
َ
عْل

َ
ــمْ ت نْتُ

َ
ــقَّ وَ أ حَ

ْ
ــونَ ال تُمُ

ْ
ک

َ
ــلِ وَ ت باطِ

ْ
ــقَّ بِال حَ

ْ
ــونَ ال بِسُ

ْ
ل
َ
ــمَ ت ــابِ لِ کِت

ْ
 ال

َ
ــل هْ

َ
ــا أ »ی

ــا دیگــران  ــا باطــل )می‌آمیزیــد و( مشــتبه می‌کنیــد )ت عمــران: 71(؛ ای اهــل کتــاب! چــرا حــق را ب

نفهمنــد و گمــراه شــوند( و حقیقــت را پوشــیده می‌داریــد در حالــی کــه می‌دانیــد؟!

ــت و  ــن این‌کــه معرف ــراد در عی ــن اســت کــه بســیاری از اف ــات، آشــکارا حاکــی از ای ــن آی ای

یقیــن بــه حقایــق دینــی داشــتند آن‌هــا را پذیــرا نبودنــد و کافــر بودنــد. 

دلیــل مقدمــه دوم ایــن اســت کــه ایمــان و کفــر، متقابــل اســت و تقابــل آن‌هــا یــا از نــوع تقابــل 

تضــاد یــا عــدم و ملکــه اســت و در هــر صــورت ایــن دو بــا یکدیگــر ســازش نداشــته و قابــل جمــع 

نیســت؛ بنابرایــن، بایــد گفــت هرچنــد وجــود معرفــت در پیدایــش ایمــان، لازم و ضــروری اســت، 

ــا التــزام و تســلیم قلبــی  لکــن بــرای تحقــق ایمــان، کافــی نیســت، بلکــه معرفــت بایــد همــراه ب

باشــد و نشــانه چنیــن التــزام و تســلیم، عمــل بــه دســتورات ولــو بــه صــورت فی‌الجملــه اســت. 

ب- تلازم یا عدم تلازم ایمان و علم

در مباحــث گذشــته بحــث عینیــت و تســاوی ایمــان و علــم بررســی شــد، نظریــه عینیــت ایمــان 

و علــم مــورد پذیــرش قــرار نگرفــت، حــال ایــن پرســش پدیــد می‌آیــد کــه در فــرض مغایــرت آن 

دو، ملازمــه‌ای بیــن آن‌هــا وجــود دارد یــا خیــر؟

برخــی بــه شــدت تــازم ایمــان و علــم را مــورد انــکار قــرار داده و آن را یــک امــر باطــل اعــام 

کرده‌انــد )موســوی قزوینــی، 1427ق، 7: 425(، ولــی بــه نظــر می‌رســد کــه بــه صــورت مطلــق 

ــان،  ــرا ایم ــت، زی ــه‌ای در کار نیس ــا ملازم ــت ی ــه اس ــان ملازم ــم و ایم ــن عل ــت بی ــوان گف نمی‌ت

ــز  ــم نی ــر عل ــق غی ــم نداشــته و از طری ــا عل ــه‌ای ب ــف آن ملازم ــه ضعی ــی اســت، مرتب دارای مراتب

پدیــد می‌آیــد، ولــی چنیــن ایمانــی چنــدان ارزشــی نــدارد؛ زیــرا این‌گونــه ایمــان از ثبــات و دوام 

برخــوردار نیســت و بــا کوچکتریــن شــبهه و کمتریــن حادثــه‌ای متزلــزل گردیــده و از بیــن مــی‌رود؛ 

امــا مرتبــه مســتحکم ایمــان، مــازم بــا علــم بــوده و بــدون علــم و اعتقــاد جــازم امکان‌پذیــر نیســت.

بــه بیــان دیگــر اســاس ایمــان را معرفــت تشــکیل می‌دهــد و ایمــان بــدون معرفــت، بی‌معنــا 

اســت؛ هرچنــد گفتــه شــده کــه جــای ایمــان آنجاســت کــه انســان علــم نــدارد ولــی ایــن ســخن 

قابــل توجیــه نیســت؛ زیــرا معقــول نیســت کــه انســان در عیــن حالــی کــه علــم نــدارد و در حالــت 

شــک بــه ســر می‌بــرد بــه یــک طــرف اعتقــاد حاصــل کنــد و ایمــان بیــاورد. پــس ایمــان، بــدون 

معرفــت امکان‌پذیــر نیســت، حــال اگــر معرفــت، ضعیــف و قابــل زوال باشــد، ایمــان نیــز ضعیــف 
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ــز همــواره ثابــت و  ــل زوال باشــد ایمــان نی ــر قاب ــوی و غی و زائل‌شــدنی اســت و اگــر معرفــت، ق

باقــی اســت و در هیــچ شــرایطی از بیــن نمــی‌رود؛ بنابرایــن، اگــر ایمــان بــر معرفــت ظنــی یــا علــم 

تقلیــدی کــه قابــل زوال اســت اســتوار باشــد بــا زوال معرفــت مزبــور، ایمــان زائــل می‌گــردد. امــا 

اگــر ایمــان بــر یقیــن منطقــی کــه ثابــت و غیــر قابــل زوال اســت اســتوار باشــد، چنیــن ایمانــی برای 

همیشــه باقــی اســت و در هیــچ شــرایطی از بیــن نمــی‌رود و هیــچ حادثــه‌ای در او تأثیــر نــدارد. 

نتیجــه آنکــه ایمــان قــوی و مســتحکمی کــه از قــوت و ثبــات برخــوردار اســت نــه تنهــا مــازم 

بــا علــم اســت، بلکــه بــا یقیــن منطقــی تــازم دارد؛ امــا ایمــان ضعیــف و زوال‌پذیــر همان‌گونــه 

ــر اســت. آنچــه کــه از  ــز امکان‌پذی ــم نی ــدون عل ــل تحقــق اســت ب ــن منطقــی قاب ــدون یقی کــه ب

ــان  ــت: ایم ــوده اس ــذا فرم ــت؛ ل ــتحکم اس ــوی و مس ــان ق ــت دارد ایم ــی مطلوبی ــون دین ــر مت نظ

ــنُ«  ــا الیَقِی هَ
ُ
صل

َ
ــجَرَةٌ ا

َ
ــانُ ش یم

َ
ــد: »الأ ــکیل می‌ده ــاس آن را تش ــن، اس ــه یقی ــت ک ــی اس درخت

ــادُ الایمــان« )همــان،  ــنُ عِمَ ــن اســت: »الیقی ــه‌گاه ایمــان، یقی )آمــدی، 1387ش، 1: 124(. تکی

2: 607(. یقیــن، ســرلوحه ایمــان اســت: »الیَقِیــنُ عُنــوانُ الایمــانِ« )همــان(. در روایــت دیگــر، 

ــه« 
َ
 یَقِیــنَ ل

َ
نابــودی یقیــن را مســاوی بــا نابــودی ایمــان قلمــداد کــرده اســت: »لا ایمَــانَ لِمَــن ل

ــان، 2: 612(. )هم

ه عقلی و نقلی
ّ
3-1-2-3. جایگاه معرفت در اصول عقاید بر اساس ادل

اگــر فــرض کنیــم عینیــت ایمــان و علــم و همچنیــن تــازم بیــن آن دو اثبــات نگــردد بایــد ســراغ 

ــه‌ای رفــت کــه حاکــی از جایــگاه معرفــت در اصــول عقایــد اســت و بررســی نمود کــه مقتضای 
ّ
ادل

ــه مزبــور، معرفــت یقینــی را در اصــول عقایــد مطلــوب بالــذات قلمــداد 
ّ
آن‌هــا چیســت؟ آیــا ادل

می‌کنــد یــا مطلــوب بالعــرض و مقدمــه بــرای ایمــان؟ بــرای بررســی ایــن مســئله، نخســت دلیــل 

ــویم. ــادآور می‌ش ــاره ی ــی را در این‌ب ــل نقل ــپس دلی ــی و س عقل

الف- دلیل عقلی

معرفــت یقینــی بــه اصــول عقایــد نــه تنهــا باعــث تکامــل انســان می‌شــود، بلکــه بالاتریــن کمــال 

انســانی بــه شــمار می‌آیــد؛ زیــرا معرفــت مزبــور موجــب می‌شــود کــه انســان از مرتبــه حیوانــی 

صعــود کنــد و بــه مرتبــه ملکوتــی، مقــام ملائکــه مقربیــن و بالاتــر از آن نایــل گــردد. بــدون تردیــد 

ــوب  ــان محس ــرای انس ــت ب ــن مصلح ــت و قوی‌تری ــن منفع ــی بالاتری ــن معرفت ــل چنی تحصی
ــد.1 ــل آن می‌کن ــزوم تحصی ــه ل ــم ب ــروره، حک ــل بالض ــود و عق می‌ش

ــضِ  ــن حَضي ــي مِ ــا يَرتق ــسِ و به ــالاتِ النف ــن کم ــا م ــادَ به ــورِ و الاعتق ــذه الام  ه
َ
ــة ــي انّ معرف  ف

َ
ــبهة 1. »لا ش

بــةِ عيــنِ اليَقيــنِ و 
َ
ــت الــي مَرت

َ
 اذا وَصَل

ً
صوصــا

ُ
ــي مِنهــا خ

َ
عل

َ
وتيــةِ، بَــل ا

ُ
ک

َ
 المَل

ِ
 الــي اوج

َّ
ــل

َ
ض

َ
ونهــا ا

ُ
الحَيوانيــةِ، بَــل ک
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ب- دلیل نقلی

ــاره می‌باشــد دو نــوع  دلیــل نقلــی کــه بیانگــر اهمیــت اصــول عقایــد و جایــگاه معرفــت در این‌ب

اســت: آیــات و روایــات. در اینجــا بــه هریــک از آن‌هــا بــه صــورت خلاصــه اشــاره می‌کنیــم. 

اول: آیات قرآن

 
َّ
ــسَ إِلا نْ ِ

ْ
ــنَّ وَ ال جِ

ْ
ــتُ ال

ْ
ق

َ
ل

َ
ــا خ ــرد: »وَ م ــاره ک ــات اش ــوره ذاری ــه 56 س ــه آی ــوان ب ــات، می‌ت از آی

ــتند.  ــرا بپرس ــه م ــرای آنك‌ ــز ب ــدم ج ــس را نیافری ــنّ و ان ون‏«؛ و ج
ُ

ــد لِیعْبُ

ــاف و  ــناخت اوص ــد و ش ــت خداون ــه: معرف ــت ک ــن اس ــه ای ــه مبارک ــه آی ــتدلال ب ــت اس کیفی

ــوده و مطلــوب  ــادت اســت و عبــادت، هــدف و غــرض آفرینــش انســان ب افعــال او مهمتریــن عب

ــذات اســت. پــس معرفــت خداونــد و شــناخت اوصــاف و افعــال او غــرض آفرینــش انســان بــه 
ّ
بال

ــذات اســت.
ّ
شــمار آمــده و مطلــوب بال

مقدمــه دوم روشــن اســت؛ زیــرا آیــه مبارکــه کــه ذکــرش رفــت بــا صراحــت تمــام، عبــادت را 

ــات متعــددی اســت  ــل مقدمــه اول، روای ــد. دلی ــان قلمــداد می‌کن غــرض آفرینــش انســان و جنّی

ــد و شــناخت اوصــاف او  ــور، معرفــت خداون ــات مزب ــاره نقــل شــده اســت، در روای کــه در این‌ب

اوّلیــن و مهمتریــن عبــادت بــه شــمار آمــده اســت. در اینجــا برخــی از آن‌هــا را یــادآور می‌شــویم. 

ــادر مطلــق،  ــه، ازلــی، ابــدی، ق ــوان موجــود یگان ــه عن ــد ب در یــک روایــت، شــناخت خداون

ــمْ 
َ
عالــم مطلــق، صاحــب لطــف و خالــق عالــم، اوّلیــن عبــادت بــه شــمار آمــده اســت: »وَ اعْل

ــهُ 
َ
انِــی ل

َ
 ث

َ
ــا

َ
ــرْدُ ف

َ
ف

ْ
ــهُ وَ ال

َ
بْل

َ
ــی‏ءَ ق

َ
 ش

َ
ــا

َ
ــی‏ءٍ ف

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 ك

َ
بْــل

َ
 ق

ُ
ل وَّ

َ ْ
هُــوَ ال

َ
ــهِ ف ــه بِ

َ
مَعْرِف

ْ
ــهِ ال

َّ
 عِبَــادَه الل

َ
ل وَّ

َ
نَّ أ

َ
أ

ــهُ 
َّ
ــی‏ءٍ وَ هُــوَ الل

َ
رْضِ وَ مَــا فِیهِمَــا وَ مَــا بَینَهُمَــا مِــنْ ش

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال اطِــرُ السَّ

َ
ایــه ف

َ
ــی غ

َ
 إِل

َ
بَاقِــی ل

ْ
وَ ال

دِیــرٌ« )مجلســی، 1403ق، 74: 74؛ همــو، 1388ش، 
َ
ــی‏ءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
بِیــرُ وَ هُــوَ عَلــی‏ ك

َ
خ

ْ
 ال

ُ
طِیــف

َّ
الل

66(؛ بــدان كــه قــدم اول عبــادت و بندگــی خداونــد، شــناخت اوســت، او اول اســت قبــل از همــه 

ــت  ــی اس ــد و باق ــرای او نمی‏باش ــه دوم ب ــت ك ــرد اس ــوده و ف ــش از او نب ــز پی ــچ چی ــه هی ــز ك چی

ــت  ــه در آن‌هاس ــن و آنچ ــمان‌ها و زمی ــده آس ــود آورن ــی‏رود، بوج ــور نم ــرای او تص ــری ب ــه آخ ك

ــر همــه كارهــا تواناســت‏.  ــر اســت و ب ــد لطیــف و خبی می‏باشــد و او خداون

ــرُهُ 
ْ
 ذِك

َّ
ــهَ جَــل

َّ
ــاسُ إِنَّ الل یهَــا النَّ

َ
روزی حضــرت امــام حســین )ع( بــه اصحــاب خــود فرمــود: »أ

ــد  ــردم خداون ــدوق، 1385ش، 1: 9(؛ ای م وه‏«)ص
ُ

ــوهُ عَبَد
ُ
ا عَرَف

َ
ــإِذ

َ
ــوهُ ف

ُ
 لِیعْرِف

َّ
ــادَ إِل عِبَ

ْ
ــقَ ال

َ
ل

َ
ــا خ مَ

خلــق ننمــوده اســت بنــدگان را مگــر از بــرای آنكــه او را بشناســند و چــون او را شــناختند عبادتــش كنند.

در روایــت دیگــر نمــاز و روزه‌ی زیــاد، عبــادت بــه شــمار نیامــده اســت، بلکــه تفکــر در امــر 

 
ُ

ــم العَقــل
ُ
يَحک

َ
قــوي المَصالــح و الزَمَهــا، ف

َ
مــالِ ا

َ
بــةِ مِــن الک

َ
حصيــلِ هــذه المَرت

َ
نّ فــي ت

َ
 فــي ا

َّ
ــک

َ
شــفِ الغِطــا و لا ش

َ
ک

ــوردی، 1379ش، 2: 211-210(. ــا« )بجن ــادِ به ــا و الاعتق حصيلِه
َ
ــزُومِ ت

ُ
الفِطــريُّ بِل
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ــا  مَ ــوْمِ، إِنَّ ه وَ الصَّ
َ

ــا ــرَه الصَّ
ْ
ث

َ
ــادَه ك عِبَ

ْ
ــسَ ال ی

َ
ــت: »ل ــده اس ــداد ش ــادت قلم  عب

ً
ــرا ــد منحص خداون

« )کلینــی، 1401ق، 2: 55؛ عطــاردی، 1406ق، 1: 3(. 
َّ

ــهِ عَــزَّ وَ جَــل
َّ
مْــرِ الل

َ
ــرُ فِــی أ

ُّ
ك

َ
ف عِبَــادَه التَّ

ْ
ال

روشــن اســت کــه غایــت و هــدف تفکــر در امــر خداونــد، علــم بــه خداونــد و علــم بــه اســماء 

ــه حســاب آمــده اســت؛»العلمُ  ــات گمشــده مؤمــن ب ــن علمــی در روای و صفــات اوســت و چنی

ــان، 6(.  ــه المُؤمن«)هم
َّ
ال

َ
ض

ــد  ــول عقای ــاب اص ــت، در ب ــه معرف ــت ک ــن اس ــده ای ــاد ش ــه ی ــه مبارک ــن آی ــه روش نتیج

ــت و  ــادت اس ــاب، عب ــن ب ــت در ای ــرا معرف ــت؛ زی ــذات اس ــوب بال ــته و مطل ــت داش موضوعی

عبــادت غــرض آفرینــش را تشــکیل می‌دهــد؛ پــس نتیجــه قطعــی ایــن اســت کــه معرفــت مزبــور 

ــت. ات اس
ّ

ــذ ــوب بال ــده و مطل ــمار آم ــه ش ــش ب ــداف آفرین از اه

دوم: روایات 

ــن اســت. در  ــه اصــول دی ــم نســبت ب ــی معرفــت و عل ــت ذات ــادی حاکــی از مطلوبی ــات زی روای

ــویم: ــادآور می‌ش ــا را ی ــی از آن‌ه ــا برخ اینج

در دســته‌ای از روایــات شــناخت خداونــد این‌گونــه معرفــی شــده اســت: شــناخت خداونــد، 

ســرلوحه دیــن و شــناخت کامــل او، بــاور و اعتقــاد بــه اوســت و تصدیــق و بــاور کامــل او، یگانــه 

دانســتن اوســت و یگانــه دانســتن او بــه صــورت کامــل، اطاعــت خالصانــه از اوســت و اطاعــت 

 
ُ

ــال مَ
َ
ــهُ وَ ك تُ

َ
ــنِ مَعْرِف ی

ِّ
 الد

ُ
ل وَّ

َ
ــت؛ »أ ــد از اوس ــات زای ــل، زدودن صف ــورت کام ــه ص ــه او ب خالصان

 
ُ

ــال مَ
َ
ــهُ وَ ك

َ
صُ ل

َ
ــا

ْ
خ ِ

ْ
ــدِهِ ال وْحِی

َ
 ت

ُ
ــال مَ

َ
هُ وَ ك

ُ
ــد وْحِی

َ
ــهِ ت ــقِ بِ صْدِی  التَّ

ُ
ــال مَ

َ
ــهِ وَ ك ــقُ بِ صْدِی ــهِ التَّ تِ

َ
مَعْرِف

ــه‏« )ســیدرضی، 1370ش، 1(.  ــاتِ عَنْ
َ

ف ــی الصِّ
ْ

ــهُ نَف
َ
صِ ل

َ
ــا

ْ
خ ِ

ْ
ال

ــهُ وَ  تُ
َ
ــهِ مَعْرِف

َّ
ــادَه الل  عِبَ

ُ
ل وَّ

َ
در حدیــث دیگــر همیــن مضمــون ایــن گونــه بیــان شــده اســت: »أ

ــی، 1403ق، 4: 253(.  ــاتِ عَنْه‏«)مجلس
َ

ف ــی الصِّ
ْ

ــدِهِ نَف وْحِی
َ
ــامُ ت

َ
هُ وَ نِظ

ُ
ــد وْحِی

َ
ــهِ ت تِ

َ
 مَعْرِف

ُ
ــل صْ

َ
أ

یانَــه بِــهِ 
ِّ

 الد
ُ

ل وَّ
َ
در حدیــث دیگــری امــام هفتــم )ع( در پاســخ پرســش از توحیــد این‌گونــه فرمــود: »أ

ــاتِ عَنْــه« )کلینــی، 1401ق، 1: 140(. 
َ

ف ــی الصِّ
ْ

وْحِیــدِهِ نَف
َ
 ت

ُ
مَــال

َ
هُ وَ ك

ُ
وْحِیــد

َ
تِــهِ ت

َ
 مَعْرِف

ُ
مَــال

َ
تُــهُ وَ ك

َ
مَعْرِف

در حدیــث دیگــر، شــناخت خداونــد، اســاس دیــن، رکــن آن و ســتون آن بــه شــمار آمــده اســت: 

یقِیــنُ 
ْ
ــى وَ ال

َ
عَال

َ
ــهِ ت

َّ
ــه بِالل

َ
مَعْرِف

ْ
یــنِ ال

ِّ
سَاسَــهُ وَ دِعَامَــه الد

َ
بَیــتِ أ

ْ
بِــی )ص( إِنَّ مِــنْ دِعَامَــه ال  النَّ

َ
ــال

َ
»ق

ــه پایه‏هــای آن اســت و ســتون  امِــع‏« )دیلمــی، 1412ق، 169(؛ ســتون خان
َ

ق
ْ
 ال

ُ
ــل

ْ
عَق

ْ
ــدِهِ وَ ال بِتَوْحِی

دیــن: خداشناســی و یقیــن داشــتن بــه توحیــد و یگانگــی خــدا و خــرد قامــع اســت‏1. در روایــت 

1. دعامــه بــه معنــای رکــن، ســتون، اســاس و تکيــه‌گاه اســت )مصطفــی، بــی تــا، 286، ذيل»دعمــه«(. قامــع بــه 
ــوا و  ــاير ق ــر س ــب ب ــه غال ــی ک ــی عقل ــع؛ يعن ــل قام ــن، عق ــان، 759(. بنابراي ــت )هم ــب اس ــع و غال ــای مان معن

ــود. ــت می‌ش ــدور کار زش ــع ص ــوده و مان ــس ب ــای نف هواه
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ــجَرَه 
َ

ش
َ
یــنَ ل

ِّ
دیگــر یقیــن بــه امــور اعتقــادی، ریشــه و اســاس دیــن بــه شــمار آمــده اســت: »إِنَّ الد

مَرُهَــا المُــوَالاه فِــی اللــهِ وَ المُعَــاداه فِــی اللــهِ سُــبحَانَه« )آمــدی،1387ش، 
َ
هَــا الیقیــنُ باللــهِ وَ ث

ُ
صل

َ
ا

 الیقیــن« )همــان، 906(.
ُ

2: 806(، »رأسُ الدیــنِ صِــدق

بــا توجــه بــه مطالــب یــاد شــده ایــن نتیجــه بــه دســت می‌آیــد کــه معرفــت جزمــی و ثابــت 

ــاره  ــی در این‌ب ــر واحــد ظن ــذات اســت و خب ــد موضوعیــت داشــته و مطلــوب بال در اصــول عقای

اعتبــار نــدارد. از اینجــا بطــان ســخنان و ادلــه کســانی کــه خبــر واحــد را در حــوزه عقایــد معتبــر 

ــی از  ــارات ظن ــد و ام ــر واح ــه خب ــت ك ــن اس ــتدلال ای ــک اس ــرا ی ــد؛ زی ــکار گردی ــد آش می‌دانن

ــر  ــادی معتب ــائل اعتق ــس در مس ــی، 1366ش، 398-399( پ ــت )خوی ــدی اس ــم تعب ــراد، عل اف

اســت، روشــن اســت کــه ایــن اســتدلال كارســاز نخواهــد بــود؛ زیــرا طبــق فــرض آنچــه مطلــوب 

بالــذات اســت و موضوعیــت دارد، علــم وجدانــی بــه عنــوان صفــت نفســانی اســت. بنابرایــن علــم 

تعبــدی كــه همــان ظــن وجدانــی اســت ارزشــی نخواهــد داشــت. 

 اســتدلال دیگــر ایــن اســت كــه بنــای عقــا بــر عمــل بــه خبــر واحــد در امــور نظــری اســت 

)فاضــل، 1400ق، 174(. ایــن اســتدلال نیــز مفیــد نخواهــد بــود؛ زیــرا بنــای عقــا در صورتــی 

ــرعی  ــی و ش ــه عقل ــا ادل ــه ب ــد در حالی‌ک ــته باش ــی نداش ــارع را در پ ــت ش ــه مخالف ارزش دارد ک

اثبــات شــده کــه علــم در اصــول عقایــد موضوعیــت دارد؛ پــس بنــای مزبــور ارزش نــدارد.

اســتدلال ســوم ایــن بــود کــه وجــوب ایمــان بــه اصــول عقایــد از احــکام فقهــی اســت و در 

احــکام فقهــی، خبــر واحــد حجیــت و اعتبــار دارد. »دلیــل بــر اینكــه ایمــان بــه توحیــد، معــاد، 

ــه  ــت ك ــی اس ــات و روایات ــت، آی ــریعی اس ــه‌ای تش ــادات فریض ــل اعتق ــت و تفاصی ــوت، امام نب

ــوا« همگــی احــكام شــرعی  ــن اصــول اســت و اوامــر »آمن ــه ای ــه ایمــان ب متضمــن امــر الهــی ب

ــند، 1382ش، 44-43(. ــت« )س ــتن اس ــدی داش ــاد توحی ــرای اعتق ب

ــوی و   وجــوب ایمــان، وجــوب مول
ً
ــرا اولا ــد؛ زی ــز مشــكلی را حــل نمیك‌ن ــن اســتدلال نی ای

فقهــی نیســت، بلکــه وجــوب ارشــادی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه لــزوم کســب معرفــت و ایمــان، 

ــرض  ــر ف  ب
ً
ــا ــت. ثانی ــل اس ــم عق ــن حک ــه همی ــاد ب ــارع، ارش ــم ش ــت و حک ــی اس ــم عقل حک

بپذیریــم وجــوب ایمــان از احــكام فقهــی بــه شــمار می‌آیــد و حكــم فقهــی بــه وســیله خبــر واحــد 

ــق ایــن حكــم از طریــق خبــر 
ّ
و امــارات ظنــی قابــل اثبــات اســت، می‌تــوان گفــت موضــوع و متعل

ــردد. ــات نمی‌گ ــی اثب ــارات ظن ــد و ام واح

ــه حكــم؛ 2.  ــر ســه امــر اســت: 1. علــم ب ــال حكــم فقهــی متوقــف ب توضیــح مطلــب: امتث

: علــم بــه 
ً
علــم بــه متعلــق حكــم؛ 3. علــم بــه موضــوع حكــم؛ مثــا در وجــوب قتــل محــارب اولا

: علــم بــه قتــل 
ً
 قتــل محــارب، واجــب اســت. ثانیــا

ً
وجــوب لازم اســت؛ یعنــی بدانــد كــه شــرعا
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: بایــد بدانــد محــارب كیســت. پــس 
ً
لازم اســت؛ یعنــی بدانــد قتــل چگونــه عملــی اســت. ثالثــا

از حصــول ایــن ســه علــم یــا بــه تعبیــری پــس از اثبــات ایــن ســه امــر، ایــن حكــم قابــل امتثــال اســت. 

ــم  ــن حك ــال ای ــت و امتث ــد اس ــول عقای ــه اص ــان ب ــوب ایم ــی، وج ــم فقه ــا حك ــث م در بح

متوقــف بــر علــم بــه وجــوب، علــم بــه ایمــان و علــم بــه اصــول عقایــد اســت. وجــوب از طریــق 

علــم وجدانــی و نیــز از طریــق ظــن معتبــر حاصــل می‌شــود، ولــی ایــن دلیــل بــر اثبــات اصــل 

ایمــان و موضــوع آن كــه اصــول عقایــد باشــد از طریــق خبــر و امــارات ظنــی نیســت؛ زیــرا ممكــن 

اســت علــم، نســبت بــه اصــول عقایــد موضوعیــت داشــته باشــد و خبــر واحــد و امــارات ظنــی در 

اینجــا ارزشــی نداشــته باشــد.

حاصــل آنکــه تمســک بــه خبــر واحــد در حــوزه اندیشــه و عقایــد بســیار دشــوار اســت و دلیــل 

ــد در  ــرا تعب ــه در فــرض انســداد آن؛ زی ــم و ن ــاب علــم داری ــاح ب ــه در فــرض انفت ــار آن ن ــر اعتب ب

ــت. ــر نیس ــادی امکان‌پذی ــول اعتق اص

آنچــه کــه تاکنــون گفتــه شــد مربــوط بــه بخــش اول اعتقــادات؛ یعنــی اصــول بنیادیــن اعتقادی 

بــود، در جزئیــات و فروعــات عقایــد نیــز تمســک بــه ظــن و تعبــد بــه خبــر واحــد معنــا نــدارد و در 

فــرض انســداد بــاب علــم، اعتقــاد علــی مــا فــی الواقــع لازم اســت. نکتــه قابــل یــادآوری اینکــه 

هرچنــد اخبــار ظنــی از حیــث تعبــد و افــاده ظــن در مســائل خداشناســی و نبــوت کارایــی نــدارد، 

لکــن در عیــن حــال، روایــات مزبــور باعــث دقــت و تأمــل در مســائل گردیــده و مانــع می‌شــود 

کــه انســان بــه زودی بــه مضمــون مخالــف آن اعتقــاد پیــدا کنــد.

3-1-3. نقش خبر واحد در اصول عقاید از جهت مضمون

تاکنــون معلــوم شــد کــه خبــر واحــد ظنــی مجــرد از قرینــه بــه عنــوان علــم تعبــدی و افــاده ظــن در 

حــوزه عقایــد کارایــی نــدارد، حــال ایــن مســأله مــورد بــازکاوی قــرار می‌گیــرد کــه آیــا خبــر مزبــور 

از جهــت مضمــون دارای ارزش اســت یــا خیــر؟ 

ــون از ارزش  ــت مضم ــد از جه ــوزه عقای ــد در ح ــر واح ــه خب ــت ک ــوان گف ــخ می‌ت در پاس

ــدی آن از  ــت تعب ــند و حجی ــر از س ــع نظ ــا قط ــات ب ــه روای ــه اینک ــت؛ چ ــوردار اس ــی برخ والای

ــر  ــول خب ــون و مدل ــث، مضم ــور بح ــرا مح ــی دارد؛ زی ــت فراوان ــون، ارزش و اهمی ــث مضم حی

 مــورد نظــر و مهــم نیســت، 
ً
اســت کــه در قالــب یــک نظریــه مطــرح شــده اســت و ســند آن اساســا

ــر، تعلیــم، ارشــاد و افــاده یقیــن 
ّ
چــه اینکــه خبــر واحــد از حیــث محتــوا دارای اقســامی ماننــد: تذک

اســت و همــه ایــن اقســام نســبت بــه اصــول اساســی دیــن از ارزش والایــی برخــوردار اســت و در 

ــم: ــاره می‌کنی ــم آن اش ــای مه ــه گونه‌ه ــل ب ذی
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ــات  ــت دارد و روای ــارف از آن غفل ــور متع ــه ط ــان ب ــه انس ــت ک ــائل اس ــی از مس ــر: برخ 1- تذک

ــت  ــورد غفل ــائل م ــادآوری مس ــی )ع( ی ــرت عل ــه حض ــد، چنانچ ــادآوری می‌کن ــامی آن را ی اس

ــمْ مَنْسِــی‏ نِعْمَتِه‏«)شــهیدی،  رُوهُ
ِّ
ك

َ
ــه شــمار آورده اســت: »وَ یذ ــاء ب را یکــی از اهــداف بعثــت انبی

ــد. ــاد آورن ــه ی ــا نعمــت فرامــوش شــده را ب ــران مبعــوث شــدند[ ت 1375ش، 6( ]پیامب

 نیازمنــد کمــک معلــم 
ً
۲- تعلیــم: گاه انســان، قــادر اســت مطالبــی را درک کنــد، امــا معمــولا

ــام  ــا تم ــوده و ب ــدان نم ــم، آن را وج ــس از تعلی ــوز پ ــه دانش‌آم ــی ک ــائل ریاض ــد مس ــت، مانن اس

ــر  ــوع اســت. اکث ــن ن ــرد. در بســیاری از مــوارد ســخنان امامــان معصــوم )ع( از ای وجــود می‌پذی

ــد. ــه شــمار می‌آی ــن دســته ب ــار از ای ــر و اختی ــات جب روای

 قــادر بــه 
ً
3- ارشــاد: در مــواردی ماننــد اثبــات وجــود خداونــد و اوصــاف او عقــل، مســتقلا

ادراک آن اســت، روایــات اســامی در این‌بــاره نقــش ارشــادی دارد. چنانچــه برخــی گفته‌انــد: در 

بســیاری از مــوارد تحلیــل و بررســی محقــق در مضمــون احادیــث، او را بــه اســتدلال و برهــان آن 

مســئله رهنمایــی می‌کنــد و او می‌توانــد برهــان منطقــی را از آن کشــف و بوســیله آن مطلــب مــورد 

نظــر را اثبــات کنــد )ســند، 1382ش، 42(. 

روایات ارشادی خود به چند دسته تقسیم می‌شود:

الــف. روایــات ابداعــی؛ دســته‌ای از روایــات مبــدع براهیــن عقلــی اســت، از براهیــن ابداعــی 

تنهــا برهــان معقولیــت یــا احتیــاط کــه بــرای اولین‌بــار در روایــت بــرای اثبــات خداونــد ذکــر شــده 

اســت را یــادآور می‌شــویم. حاصــل ایــن برهــان ایــن اســت کــه هــم عقــل آدمــی و هــم مصلحــت 

ــودن  ــد نب ــر از معتق ــر و نافع‌ت ــوازم آن معقول‌ت ــدا و ل ــه خ ــاد ب ــه اعتق ــد ک ــم می‌کن ــان حک انس

بــه خــدا و لــوازم آن اســت؛ زیــرا اعتقــاد بــه خداونــد و لــوازم آن کــه اعتقــاد بــه جهــان آخــرت، 

نبــوت و دســتورات الهــی باشــد از ایــن ویژگــی برخــوردار اســت کــه اگــر مطابــق بــا واقــع باشــد 

ســعادت ابــدی را در پــی دارد و اگــر مخالــف بــا واقــع باشــد هیــچ ضــرر و زیانــی متوجــه انســان 

ــع باشــد  ــا واق ــق ب ــت را دارد کــه اگــر مطاب ــن خصوصی ــد ای ــکار خداون ــه ان ــاد ب نمی‌شــود. اعتق

ــه  ــری را ب ــرر پایان‌ناپذی ــد ض ــع باش ــا واق ــف ب ــر مخال ــد و اگ ــان نمی‌رس ــه انس ــودی ب ــچ س هی

دنبــال دارد؛ بنابرایــن، در اعتقــاد بــه وجــود خداونــد جــز احتمــال منفعــت عظیــم و بی‌پایــان هیــچ 

زیانــی وجــود نــدارد و در اعتقــاد بــه انــکار خداونــد جــز احتمــال شــقاوت ابــدی هیــچ نفعــی نــدارد؛ 

پــس بــدون تردیــد اعتقــاد بــه وجــود خداونــد معقول‌تــر بــوده و از توجیــه عقلــی برخــوردار اســت.

ایــن برهــان در لســان روایــت بــه صــورت شــفاف آمــده اســت. در روایتــی امــام صــادق )ع( 
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ــه  ــد ک ــان باش ــت چن ــر حقیق ــی، 1407ق، 1: 75( اگ یتُمْ وَ هُم‏؛)کلین ــتَوَ ــدِ اسْ
َ

ق
َ
ــونَ ف

ُ
ول

ُ
ق

َ
ــا ت مَ

َ
ك

مســلمانان می‌گوینــد و اعتقــاد دارنــد، آنهــا ســالم مانــده و بــه رســتگاری ابــدی می‌رســند و شــما 

بــه هلاکــت همیشــگی و شــقاوت ابــدی دچــار می‌گردیــد و اگــر حقیقــت چنــان باشــد کــه شــما 

ــا یکدیگــر مســاوی هســتید«.  می‌گوییــد، دو طــرف ب

در روایــت دیگــر امــام هشــتم )ع( بــا یــک فــرد زندیــق در آغــاز بحــث بــه برهــان یــاد شــده 

مَــا 
َ
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َ
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اســتدلال نمــوده اســت و می‌فرمایــد: »أ
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1407ق، 1: 78( اگــر حقیقــت مطابــق قــول شــما باشــد_ کــه نیســت_ آیــا مــا و شــما مســاوی 

نخواهیــم بــود؟ در ایــن صــورت مــا از نمــاز، روزه، زکات و اقرارمــان هیــچ ضــرری نخواهیــم کــرد. 

آن مــرد ســاکت شــد و ســپس امــام فرمــود: اگــر حقیقــت مطابــق عقیــده مــا باشــد _ کــه چنیــن 

اســت_ آیــا در ایــن صــورت هــاک نمی‌شــوید و مــا نجــات پیــدا نخواهیــم کــرد؟«

ــی  ــی برخ ــت؛ یعن ــی اس ــن عقل ــن براهی ــات، مبی ــر از روای ــته دیگ ــی؛ دس ــات تبیین ب. روای

روایــات برهان‌هــای عقلــی متعــارف را تبییــن می‌کنــد و تقریــر جدیــدی کــه بــرای همــگان قابــل 

فهــم اســت از آن ارائــه می‌دهــد. در نتیجــه گاه بررســی مضمــون روایــات ابهامــی را کــه در برخــی 

مســائل پدیــد آمــده اســت رفــع می‌نمایــد و زوایــای مســئله را آشــکار می‌کنــد. بــرای نمونــه تنهــا 

بــه برهــان »فســخ عزائــم« اشــاره می‌کنیــم، ایــن برهــان در اصــل بــه برهــان امــکان یــا حــدوث بــر 

می‌گــردد، ولــی در روایــات اســامی تقریــر نوینــی از آن ارائــه داده اســت و لــذا اســم جدیــدی بــه 

نــام برهــان »فســخ عزائــم« بــه خــود گرفتــه اســت. بــرای اینکــه بحــث بــه درازا نکشــد از توضیــح 

ایــن برهــان خــودداری می‌کنیــم و تنهــا برخــی احادیــث را در ایــن بــاره یــادآور می‌شــویم.
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ــا و  ــتن تصمیم‌ه ــم شکس ــا دره ــاک را ب ــد پ ــن خداون ــی، 1414ق، 511( م ــید رض هِمَم‏؛)س
ْ
ال

ــناختم«.  ــته‌ها ش ــدن خواس ــض ش ــا و نق ــوردن اراده‌ه ــم خ بره

ــان  ــر مؤمن ــه امی ــت ب ــردی برخاس ــد م ــل می‌کن ــدش نق ــدرش از ج ــادق )ع( از پ ــام ص ام
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1398ق، 288( ای امیرمؤمنــان بــا چــه چیــز پــروردگارت را شــناختی؟ فرمــود: بــا شکســته شــدن 

ــون  ــد و چ ــاد ش ــع ایج ــن و اراده‌ام مان ــان م ــردم، می ــون اراده ک ــدن اراده؛ چ ــض ش ــم و نق تصمی

قضــای الهــی بــر خــاف اراده‌ام شــد، دانســتم کــه مدبــری غیــر از مــن وجــود دارد«.
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ـــات  ـــته از روای ـــن دس ـــت. ای ـــی اس ـــن عقل ـــد براهی ـــات، مؤی ـــده‌ای از روای ـــدی؛ ع ـــات تأیی ج. روای

ـــرای  ـــه ب ـــم ک ـــت و نظ ـــان حرک ـــد، بره ـــد می‌کن ـــدوث را تأیی ـــکان وح ـــان ام ـــه بره ـــه ک همان‌گون

ـــاد  ـــات ی ـــد. از آنجـــا کـــه ذکـــر همـــه روای ـــد می‌کن ـــز تأیی ـــه شـــده را نی ـــد اقام ـــات وجـــود خداون اثب

ـــد  ـــه مؤی ـــی )ع( ک ـــرت عل ـــخن حض ـــا س ـــه تنه ـــرای نمون ـــد، ب ـــی می‌کن ـــث را طولان ـــده بح ش

ـــش  ـــدوث مخلوقات ـــه ح ـــدای را ... ک ـــتایش خ ـــم. »س ـــاره می‌کنی ـــت را اش ـــدوث اس ـــان ح بره

ـــی، 1414ق، 269(.  ـــید رض ـــت دارد« )س ـــودش دلال ـــر وج ـــز ب ـــش و نی ـــم بودن ـــر قدی ب

ــه  ــت بـ ــی اسـ ــن عقلـ ــش براهیـ ــات الهام‌بخـ ــاره‌ای از روایـ ــش؛ پـ ــات الهام‌بخـ د. روایـ

ـــان را  ـــد و انس ـــاز کن ـــان ب ـــرای انس ـــازه‌ای ب ـــق ت ـــت اف ـــن اس ـــوم ممک ـــت معص ـــه روای ـــه‌ای ک گون

ـــت. ـــی اس ـــت بزرگ ـــود منفع ـــن خ ـــرون آورد و ای ـــب بی ـــل مرک از جه

ه. روایـــات تکمیلـــی، گاهـــی توجـــه بـــه مضمـــون روایـــات، مقدمـــات مفقـــوده برهـــان را 

ـــوارد  ـــث، م ـــوای حدی ـــخن محت ـــر س ـــه دیگ ـــد و ب ـــل می‌نمای ـــوده را وص ـــات مفق ـــل و حلق تکمی

نقـــص پـــازل را تکمیـــل می‌کنـــد.

ـــا  ـــر ی ـــند معتب ـــر س ـــه از نظ ـــی ک ـــا از روایات ـــد ت ـــت چن ـــن اس ـــی ممک ـــن؛ گاه ـــاده یقی 4- اف

ـــردد. ـــن گ ـــع و یقی ـــول قط ـــث حص ـــود و باع ـــته ش ـــم گذاش ـــار ه ـــت کن ـــر اس ـــر معتب غی

ـــم آن  ـــه اه ـــه ب ـــه در ادام ـــت ک ـــد اس ـــدد مفی ـــات متع ـــات از جه ـــون روای ـــی مضم ـــن بررس بنابرای

ــردد: ــاره می‌گـ اشـ

ــوده و دارای ارزش  ــندیده بـ ــول و پسـ ــر معقـ ــران امـ ــای متفکـ ــه دیدگاه‌هـ ــه بـ ــک. توجـ یـ

ـــس  ـــت؛ پ ـــتباه اس ـــا و اش ـــرض خط ـــدود و در مع ـــی آن مح ـــرد عقل ـــه کارب ـــی ک ـــت، در حال اس

ـــا  ـــط ب ـــم، مرتب ـــه عوال ـــر هم ـــط ب ـــه محی ـــی ک ـــه کس ـــت ب ـــوب اس ـــه منس ـــاری ک ـــه گفت ـــه ب توج

ـــی  ـــق اول ـــه طری ـــت ب ـــه خطاس ـــر گون ـــون از ه ـــی و مص ـــم لدن ـــوردار از عل ـــی، برخ ـــمه غیب سرچش

ـــت. ـــوردار اس ـــی برخ ـــندیده و از ارزش بالای پس

دو. اســاس همــه عقایــد و معــارف دینــی را خداشناســی تشــکیل می‌دهــد، در بحــث 

خداشناســی مســایل مختلــف مطــرح اســت: اصــل وجــود خداونــد، توحیــد او، اوصــاف ثبوتــی و 

ســلبی او، اوصــاف ذاتــی و فعلــی او. روایاتــی کــه از معصومــان در ایــن زمینه‌هــا رســیده اســت بــه 

گونــه تذکــری، تعلیمــی و ارشــادی اســت. روایاتــی کــه بــه احــکام و براهیــن عقلــی ارشــاد نمــوده 

یــا مبــدع براهیــن عقلــی اســت یــا مبیــن براهیــن عقلــی یــا مؤیــد براهیــن عقلــی و یــا الهام‌بخــش 

ــای  ــی ج ــن عقل ــار براهی ــه ارزش و اعتب ــه ک ــذا همان‌گون ــت؛ ل ــی اس ــن عقل ــل براهی ــا مکمّ و ی

ــه بحثــی نیســت؛ زیــرا ایــن  تردیــد نــدارد، در ارزش و پذیــرش ایــن روایــات نیــز جــای هیچ‌گون

روایــات بیانگــر براهیــن عقلــی بــوده و نتیجــه قطعــی و یقینــی را در پــی دارد. 
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ـــد  ـــه ش ـــه گفت ـــود دارد آنچ ـــران وج
ّ

ـــی و متأخ ـــد دو روش قدمای ـــر واح ـــار خب ـــث اعتب ـــه. در بح س

ـــلک  ـــر مس ـــی اگ ـــود، ول ـــری ب ـــوق مُخب ـــا وث ـــندی ی ـــوق س ـــی وث ـــران یعن ـــلک متأخ ـــر مس ـــا ب بن

ـــی،  ـــن محتوای ـــان از راه قرای ـــری )اطمین ـــوق خب ـــا وث ـــدوری ی ـــوق ص ـــی وث ـــم یعن ـــا را پذیرفتی قدم

ـــل  ـــن حاص ـــه از قرای ـــت ک ـــی اس ـــوق و اطمینان ـــت وث ـــد از جه ـــر واح ـــت خب ـــند( حجی ـــع و س منب

می‌شـــود نـــه از بـــاب حجیـــت خبـــر واحـــد ظنـــی و نيـــز مباحـــث پيـــش گفتـــه بـــر مبنـــای 

ـــه از  ـــه خاصّ ـــا ادل ـــته و ب ـــنّ دانس ـــد ظ ـــد را مفي ـــر واح ـــه خب ـــت ک ـــتوار اس ـــان اس ـــهور اصولي مش

ـــر  ـــا ب ـــا بن ـــد. امّ ـــارج کرده‌ان ـــص خ ـــاب تخصي ـــنّ از ب ـــه ظ ـــل ب ـــه از عم ـــات ناهي ـــت عموم تح

ـــه  ـــان ادل ـــی در مي ـــد جايگاه ـــنّ و تردي  ظ
ً
ـــا ـــت، اساس ـــک اس ـــواب نزدي ـــه ص ـــه ب ـــی ک ـــای برخ مبن

ـــت  ـــد از تح ـــر واح ـــروج خب ـــد و خ ـــی از تخصيص‌ان ـــنّ، آب ـــه ظ ـــل ب ـــه از عم ـــه ناهي ـــدارد و ادل ن

ـــارف و  ـــم متع ـــاده عل ـــاب اف ـــاء از ب ـــيره عق ـــه س ـــه اينک ـــت؛ چ ـــص اس ـــاب تخصّ ـــه از ب آن ادل

ـــت دارد. ـــر دلال ـــد و ظواه ـــر واح ـــت خب ـــر حجيّ ـــان، ب اطمين

ـــم  ـــوان عل ـــه عن ـــرض ب ـــر ف ـــد ب ـــر واح ـــت خب ـــوان گف ـــده می‌ت ـــاد ش ـــب ی ـــه مطال ـــه ب ـــا توج ب

ـــن  ـــای ای ـــی معن ـــد، ول ـــته باش ـــی نداش ـــد کارای ـــول عقای ـــن در اص ـــاده ظ ـــث اف ـــا از حی ـــدی ی تعب

ـــدارد،  ـــی ن ـــه ارزش ـــت و هیچ‌گون ـــاوی اس ـــا مس ـــدم آن‌ه ـــود و ع ـــه وج ـــت ک ـــن نیس ـــخن ای س

ـــت. ـــوردار اس ـــی برخ ـــت بالای ـــور از ارزش و اهمی ـــار مزب ـــه اخب بلک

7. نتیجه‌گیری

ـــر  ـــن معتب ـــای دی ـــن قطعـــی در تمامـــی حوزه‌ه ـــا قرائ ـــراه ب ـــر واحـــد هم ـــر متواتـــر و خب 1. خب

ـــاف  ـــث و اخت ـــل بح ـــد، مح ـــوزه عقای ـــی در ح ـــد ظن ـــر واح ـــت. خب ـــی نیس ـــت و در آن اختلاف اس

ـــت. ـــامی اس ـــان اس محقق

ـــول  ـــف اص ـــرای کش ـــی ب ـــت جعل ـــدی و حجی ـــم تعب ـــوان عل ـــه عن ـــور ب ـــد مزب ـــر واح 2. خب

ـــد  ـــه مفی ـــوان این‌ک ـــه عن ـــور ب ـــر مزب ـــن خب ـــدارد و همچنی ـــی ن ـــه کارای ـــد و اندیش ـــی عقای اساس

ـــت  ـــم و معرف ـــد، عل ـــول عقای ـــه در اص ـــرا ک ـــدارد، چ ـــی ن ـــد نقش ـــول عقای ـــز در اص ـــت نی ـــن اس ظ

ـــت. ـــذات اس ـــوب بال مطل

ـــاظ  ـــه لح ـــدی آن ب ـــی و تعب ـــت جعل ـــند و حجی ـــر از س ـــع نظ ـــا قط ـــور ب ـــد مزب ـــر واح 3. خب

ـــوده و از  ـــی ب ـــادی، دارای ارزش والای ـــا ارش ـــی و ی ـــا تعلیم ـــری ی ـــات تذک ـــواه روای ـــون، خ مضم

ـــت. ـــوردار  اس ـــی برخ ـــت بالای اهمی
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